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  دروغ ھا و تھمت ھای ثابتی جنايتکارۀنکاتی در بار
 ساواک به  سوم ساواک به ميدان فرستاده شده است تا برای تطھيرۀگر ادار يک بار ديگر پرويز ثابتی، سرشکنجه

از اين طريق او  پرده ای از . ھا ونيروھای آزاديخواه ايران متوسل بشود اساس عليه کمونيست ھای دروغين و بی اتھام

 موجود در ايران به نمايش گذاشته ۀاش را در خدمت به استثمارگران و حفظ وضع ظالمان ھای مذبوحانه آخرين تلاش

  .است

 از ديد مردم ايران، اولين بار شخصی به نام عرفان قانعی فرد وابسته به وزارت پس از سالھا مخفی شدن پرويز ثابتی

به " در دامگه حادثه"ی با وی ترتيب داد و حاصل کار را در کتابی تحت عنوان صاحبه اماطلاعات جمھوری اسلامی 

يک ) علی حميد(از امروز ھم فرد ديگری در دستگاه رژيم جمھوری اسلامی با عنوان مستند س. نام وی منتشر نمود

، ثابتی صاحبهمدر حالی که در اين . گذاشته است" مستند" صوتی و تصويری با وی به راه انداخته و نام آن را صاحبۀم

فرد را به شکل صوتی و با افزودن چند مطلب غير واقعی ديگر  ھمان مطالب مطرح شده در کتاب مزبور از قانعی

  .تکرار کرده است

 در زمان نخست وزيری شاپور ١٣۵٧اگر چه در سال . ای نيست ا جمھوری اسلامی امر تازهالبته تنيدگی ساواک ب

 يک ۀبختيار جھت خاموش کردن مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستی مردم ايران، ساواک که در ميان مردم به مثاب

 آغاز اعضاء و کادرھای اين شد منحل اعلام شد ولی جمھوری اسلامی از ھمان دستگاه مخوف و جنايتکار شناخته می

ھا و دستگيری و کشتار آزاديخواھان و کمونيست ھا به کار  داران را در جھت سرکوب توده دستگاه امنيتی سرمايه

از آن زمان تا کنون اين تنيدگی و ھمکاری بين  عناصر دستگاه امنيتی جنايتکار جمھوری اسلامی با ھمتاھای . گرفت

  . اردساواکی خود ھمچنان ادامه د

من در اينجا تنھا به دو مورد . ھای ثابتی صورت گرفته است جائی در ارتباط با دروغھای ب وشبختانه تا کنون افشاگریخ

پردازم که يکی مربوط به دکتر غلامحسين ساعدی، پزشک مردمی و نويسنده و  از دروغ ھا و اتھامات بی اساس او می

بی مردم ايران است و ديگری مربوط به کمونيست مبارز و محبوب مردم نمايشنامه نويس توانا و يکی از مفاخر اد

  . باشد ايران، صمد بھرنگی می

بارھا او را . ًحسين ساعدی ھمچون سعيد سلطانپور از نويسندگانی بود که شديدا تحت فشار ساواک قرار داشت غلام

او در مصاحبه با ضياء صدقی از . ھم ھمراه بوداين دستگيری ھا با کتک و توھين به نويسنده . کردند احضار و دستگير 
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ھی . والله من نشمردم: "دھد جواب می" ھا؟ شما چند بار زندانی شديد آن سال: "ال کهؤدانشگاه ھاروارد در مقابل اين س

  ".آره ديگه. زنند رويم می ھرجا می… ھی زدند و . رفتيم و ھی آمديم

ثابتی در به اصطلاح مستند ترتيب . بود" بعد از ماجرای سياھکل"ش ھای دکتر ساعدی به قول خود يکی از دستگيری

بعد از ماجرای سياھکل تو مطب آمدند مرا "گويد  شود که می داده شده، پس از اين که صدای دکتر ساعدی پخش می

 که ساواک يک خبری در لوموند فرانسه منتشر شد... ما کاری به کارش نداشتيم. روشنفکر چپ بود: "گويد ، می"گرفتند

ل کنيم ون اين آقا را کنترولفيشروع کرديم ت. ولی بازداشت نشده بود. ساعدی را بازداشت کرده، تحت شکنجه قرار داده

  "ھاش چه بود ببينيم تماس

مطبی داشت که ) درخيابان دلگشا(ھای پائين شھر تھران   يک طبيب انسان دوست در يکی از محلهۀدکتر ساعدی به مثاب

  :گويد با تاريخ شفاھی دانشگاه ھاروارد در مصاحبه با ضياء صدقی میخودش در رابطه 

.  بيماران پولی از آنھا نمی گرفتۀدر اين مطب او برای معالج." کردم روزی بود و من آنجا زندگی می مطب من شبانه "

دانيد در آن صندوق  میگفت ھرچقدر که لازم  او صندوقی در مطب قرار داده بود و به بيمارانی که وسع مالی داشتند می

 تعدادی از نويسندگان و روزنامه نگاران و به قول خود ناظرۀماين مطب در ھمان حال به محل تجمع و بحث و . بريزيد

. کند که وی نام برخی از آنھا را ذکر می"  روشنفکران آن روز تبديل شده بودۀھای عمد به يکی از پايگاه"ساعدی 

دکتر ساعدی اين . به ھمين مطب حمله کرده و ساعدی را دستگير نمودند" رای سياھکلبعد از ماج"مأموران ساواک 

  :دھد او توسط ساواک را چنين توضيح می" نولفيل توکنتر"واقعه و ماجرای 

. توانستند به او اوروباين بزنند  متخصص قلب حتی نمییپدر يکی از دوستانم حالش خيلی خراب بود و اطبا"

ًاوروباين را بايد مثلا آرام . خانه که اين کار را بکنم روم مريض ن کردند گفتم خيلی خوب من میولفيبه من ت. ترسيدند می

گفتم خيلی خوب . فھميديد ھای ارتعاش قلب و اين چيزھا را می حالا آنھا تازه اسکوپی و اينھا داشتند که شما دياگرام. زد

 موقع قصد ريختن به مطب او و دستگيری دکتر ساعدی را با توجه به اين که مأموران ساواک در ھمان.". آيم الان می

در اين رابطه ساعدی . ش را دارده می شوند که ساعدی قصد ترک مطبن متوجولفيل بودن توداشتند به دليل تحت کنتر

ن زنگ زد و يک خانمی بود که ولفيبعد ت. کنند ن مرا از طرف کميته گوش میولفينگو که دارند ت: "گويد در ادامه می

ًمن اصلا . خواھم بيايم آنجا  مازيار حالش خيلی خراب است می  را برداشت، بعد گفت من ميھن جزنی، زن بيژن،گوشی

آورد لابد دليلی دارد  فکر کردم که خوب بچه جزنی اگر چيزيش ھست و می. شناختم ميھن را به آن صورتش که نمی

در . ند ھمه جا را گشتند مرا برداشتند و بردند به کميته ساعت بعدش ريختند، در و پيکر را بست نيم. منتظر شدم. ديگر

  "  کميته فھميدم که کلک خودشان بود

 لوموند فرانسه در ۀن او را به بعد از آن که روزنامولفيل تو فوق را به شکلی که ديديم مطرح کرد و کنترۀثابتی واقع

 ساعدی ۀلوموند در مورد دستگيری و شکنجً ساعدی نوشته بود نسبت داد؟ اما ، آيا واقعا ۀمورد دستگيری و شکنج

جمھوری اسلامی ھم که " مستند ساز"کند و  مطلبی نوشته بود؟ ثابتی تاريخ انتشار چنان مطلبی در لوموند را ذکر نمی

 آن ۀھا از اھميت اساسی برخوردار است، از ثابتی تاريخ و شمار ًظاھرا بايد بداند که در کار مستند سازی ذکر تاريخ

راستی که چه بسا موند مربوط به چه تاريخی است؟ ب لوۀپرسد که آن نوشت شود و از  او نمی لوموند را جويا نمی ۀنشري

ھای ساعدی و مھمترين آنھا که ساواک به واقع  در رابطه با يکی ديگر از دستگيری معتبر ۀ يک روزنامۀلوموند به مثاب

برای کسانی که اين (د شکنجه ھای شديدی قرار داد نوشته باشد ساعدی را در سمنان ربود و به زندان انداخت و مور

امکان وجود دارد که در لوموند به دنبال مطلب فوق باشند لازم است ببينند که اگر مطلبی در آن روزنامه در مورد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و باشد زندانی و تحت شکنجه بودن دکتر ساعدی نوشته شده است، محتوای مطلب چيست و مربوط به چه تاريخی می

  ).باشد  روزنامه چه میۀشمار

اخلاقی  ش يک داستان کذائی ساخته است و اتھامی غيرتيلفون کنترولاما ثابتی از گفته ھای ساعدی در مورد مطب و 

دانند که در دنيای  ھای ھشيار و آگاه می  انسانۀالبته ھم. زند يعنی گويا رابطه داشتن با يک خانم متأھل را به او می

اعتبار کردن افراد انقلابی  خوار جھت بدنام و بی گزاران استثمارگران و سرمايه داران خون  خدمتسياست ضدمردمی،

ھای تيمی   پنجاه در ھر حمله به خانهۀھمين ساواک در دھ. زنند و آزاديخواه ھمواره اتھام غيراخلاقی جنسی به آنھا می

نوشت، کاری که ھمقطاران امروز آنھا در  ايش میھ بارداری در روزنامه انقلابيون مسلح از کشف انواع وسايل ضد

ی به خصوص با ای که دکتر ساعد بنابراين، با کينه. اند وزارت اطلاعات جھنمی جمھوری اسلامی نيز پی گرفته

 ساواک در دل ثابتی کاشته است عجيب نيست و غير ۀھای وحشيان ش در زندان در مقابل شکنجهمقاومت قابل ستايش

حسين ساعدی  ھای مردمی دکتر غلام  مقاومت و فعاليتۀگران ه او جھت از بين بردن تأثيرات انقلابی و آگاهمنتظره نبود ک

  .  در ميان مردم ايران دست به چنين خباثتی بزند

شروع : "گويد ثابتی می. ً اما ساختگی بودن اتھام مزبور به ساعدی واقعا به امری مسخره و يک جوک شباھت دارد

آمدند  رفتند می در آنجا می. شناسی بود دکتر روان.  کنيم ببينيم تماس ھاش چيهکنترولين آقای ساعدی را  اتيلفونکرديم 

ھای خودش بود که او ھم خودش دکتر  ش بود زن يکی از دوستًھائی که مثلا مريض يکی از خانم. ديد ھا را می مريض

شدند و صدا و ھمه ضبط شده  گه به ھر حال ھمآغوش میدي در دفتر کارش با ھم. خواھم بگويم بود، حالا اسمش را نمی

ھای  دانند که در آن زمان ساواک مکالمه چرا که ھمه می. پايه است اما اين ادعای سخيف ثابتی، دروغ و بی". بود

 تيلفون کنترول  و صداھای محل نبود و ساواک با حبتصی شنود اکرد ولی اين به معن  میکنترولی را تيلفون

داند  ی و شنود محل کار را نمیتيلفون کنترولگويا ثابتی فرق بين . دھد را ضبط نمايد ه در محل رخ میتوانست آنچ  نمی

 مطب دکتر ساعدی متوجه به قول خودش تيلفون کنترولدھد که گويا با  که با فريبکاری و کلاشی اين طور جلوه می

ن خانم متأھل بوده و زن يکی از دوست ھای و در ھمان حال ھم فھميده بود که آ!!! او با يک خانم شده بود" ھمآغوشی"

  ! شرمی ًواقعا که زھی بی!!! باشد ساعدی می

به اين شکل که گويا وی . دھد ھای دروغين ديگر ادامه می سازی شرم، داستانش را با صحنه ثابتی، اين مردک حقير و بی

و به گفته وی ساعدی " ا سر در آورده؟اين خبر دستگيری شما در لوموند منتشر شده از کج"از ساعدی پرسيده بود که 

: و بالاخره ثابتی در موضع يک قلدر ديکتاتور به ساعدی گفته بود" لوموند چيزی نوشته راجع به من؟: "پرسيده بود

نويسد ما تصميم گرفتيم که شما را صدا کنيم امروز و بفرستيم زندان که  ای است که دروغ نمی چون لوموند روزنامه"

دھد آشکارا چنين سخنی بر زبان راند، در واقع، در  توجه شود که وقتی ثابتی به خود اجازه می" (أئيد بشهخبر لوموند ت

ھا را دستگير و  اينجا به مخوف بودن دستگاه ساواک که به ھيچ قانونی پايبند نبود و به ميل خود به ھر دليل واھی انسان

رنگش پريده و دچار چنان تشنجی شده بود " زندان"ا شنيدن کلمه و گويا ساعدی ب) کند انداخت اعتراف می به زندان می

 او ساعدی گويا با شنيدن نام ۀبه گفت". برايش نوشابه سفارش دادم. گفتيم ممکنه جلوی ما سکته بکنه: "گويد که ثابتی می

ستان در ضمن گر ساواک با اين دا به راستی سرشکنجه. بکند" سکته"دچار حالتی شده بود که ممکن بود " زندان"

کند که حتی  چال بودن زندان تحت رياست خود ھم اعتراف می گاه و سياه ناخودآگاه ھم بوده باشد به مخوف بودن شکنجه

  .کند شنيدن اسم آن، شخص را دچار سکته می

اعدی را ًکند که اصلا برای چه س ھا در اين به اصطلاح مستند معلوم نمی  ساواکیۀ اما توجه به داستان کذائی سر دست

دستگير کرده بودند؟ آيا برای اين بود که در لوموند خبر دستگيری ساعدی آمده بود؟ يا به خاطر اين بود که گويا ساعدی 
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 لوموند را به اطلاع ساعدی برسانند و يا به اين ۀاخلاقی انجام داده بود؟ آيا به خاطر اين بود که خبر روزنام کار غير

 که به او گوشزد کنند که کارھای غير اخلاقی نکند؟ اما کمی تأمل لازم است تا پرسيده دليل او را احضار کرده بودند

ًشود که مگر چنين اموری اصلا ربطی به دستگاه امنيتی ساواک داشت که ثابتی با چنين اموری احضار يا دستگيری 

ی قصدش تنھا ايجاد توھم  يک داستان کذائۀدھد؟ واضح است که اين شخص اتھام زن با ارائ ساعدی را توضيح می

بندی  ديگر برايش مھم نبود که داستان سرھم نسبت به صداقت و پاکی دکتر ساعدی و به خيال خود بدنام کردن او بود و

 لوموند دستگيری و تحت شکنجه بودن ساعدی را در يک ۀدر ضمن اگر روزنام .باشد اش دارای چه تناقضاتی می شده

  . اعلام کرده بود، آن را دروغ بخواندھای او مورد ديگر از دستگيری

 خودش در ۀچيز ساواک که با انسانيت بيگانه است و بوئی از شرافت نبرده، به گفت ھمه پرويز ثابتی، اين عنصر بی

اما !". تو شرف نداری" ايران بود توپيده بود که ۀھمانجا به دکتر ساعدی که يکی از مظاھر شرف و انسانيت در جامع

ھای سرشار ادبی، ھنری و علم پزشکی خود را در   خود کسی را مورد عتاب قرار داده که ھمه قابليتاو در داستان

ھای جمع شده در ساواک صرف کرده و  شرف  رژيم ديکتاتور شاه و بیۀخدمت به انسانيت و رھائی مردم ايران از سلط

گزار  ساعدی خدمت. ران شناخته شده استعظمت وجودش امروز بيش از ھر وقت ديگر برای مردم آگاه و آزاديخواه اي

 ستودنی ۀی با خشم و کينئ  استثمارگران و ظالمان بود، مردمی که امروز در ھر تظاھرات تودهۀمردم تحت سلط

جا دارد در اينجا، اين را ھم در ادای عشق و . دھند فراری می" شرف، بی شرف بی"ھای ثابتی را با فرياد  ھمپالگی

ام از جانب او خطاب به ثابتی  ھای او را خوانده و بسيار از آنھا آموخته عدی که از نوجوانی کتاباحترامم به دکتر سا

ترين و  شرف گر ساواک بودن، تو را به عنوان بی بدان که ھمين سرشکنجه! بگويم که ای مردک حقير جنايتکار

ً شرف را بر زبان بياوری که اصلا ۀحتی کلمترين فرد در نزد مردم ايران شناسانده است، پس به تو نيامده است که  پست

  ! ای درکی از معنای آن نداری و با آن بيگانه

 از جمله با توجه به انتشار عکس ١٣۵٣در ادامه، با توجه به اين که به زندان انداختن دکتر ساعدی در پنجم خرداد سال 

بعد از مدتی با گروه ھای : "کند گر ساواک مطرح می  قابل کتمان نيست، سرشکنجه٢١١٧ ۀزندان او با شمار

اما او اگر در مورد قبل ادعا ". تروريستی، چون اين چپ بود، ارتباط برقرار کرد و رفت زندان يک مدتی رفت زندان

تواند بگويد که چه مدرکی در   بازداشت ساعدی از طرف آنھا بود، اين بار نمیۀکرده بود که درج مطلبی در لوموند بھان

توجه شود که او در اينجا ! داد ساعدی با گروه ھای تروريستی ارتباط بر قرار کرده بود  نشان میدست داشتند که

شود که ساعدی گويا نه با يک گروه بلکه با چند گروه  کند و مدعی می ًموضوع را کاملا مبھم و کلی مطرح می

ا  از طريق فرد يا افرادی از آن گروه ھمسلم است که ارتباط با يک يا چند گروه. تروريستی ارتباط برقرار کرده بود

خواند دستگير  راستی به دليل ارتباط با گروه ھای مسلح که وی آنھا را تروريست میپس اگر ساعدی ب. گيرد صورت می

اما ثابتی چون . کرد ھا و ھم افرادی که ساعدی گويا با آنھا در تماس بود را ذکر می بايست ھم نام آن گروه شده بود می

البته مستند ساز . گذرد زند با مبھم گوئی از اين موضوع می گويد و دارد اتھام می دانست که دروغ می ش میخود

ھا و  خواست نام آن گروه بايست از او می ّھای ثابتی نيست والا می مستند بودن گفته جمھوری اسلامی ھم نگران غير

دانست که ھرگونه  ساز تقلبی می اما مستند. ده بود را ذکر کندافرادی از آنھا که گويا ساعدی با آنھا ارتباط برقرار کر

پرسش و چندو چون کردن در اين مورد، دروغين بودن اظھارات ثابتی را آشکار خواھد کرد و دست او را در نزد 

  . شنونده و بيننده باز خواھد نمود

ً که مشغول انجام يک کار کاملا قانونی  ساعدی را در حالی١٣٥٣خلاف ادعای ثابتی مأموران ساواک در خرداد سال 

خود دکتر ساعدی چگونگی دستگيری يا به واقع ربودن خود توسط ساواک که منجر به . بود از محل کارش ربودند
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ش به مدت يک سال در سلول انفرادی گشت يار وحشتناک بر او و محبوس کردنھای بس زندانی کردن و اعمال شکنجه

  :دقی از دانشگاه ھاروارد توضيح داده است را طی مصاحبه با ضياء ص

خواست شھرسازی درست بکند، يک شرکتی بود که  ندازند، دستگاه دولتی میخواستند راه بي سازی می وقع شھرکآن م" 

 را اينھا قبول کرده بودند و آمده بودند سراغ من  پانصد تا از اين شھرک. کردند به اسم شرکت بنياد دوستان من اداره می

ديگر .  خليج بودۀيک گشتی زديم ما، در واقع حاشي. که برای ھر کدام از اينھا يک مونوگرافی بنويسم ه عنوان اينب

کرديم  اولين واحدی که بايد کار می. راه افتاديم و رفتيم. برگشتيم و دوباره قرار شد که به صورت خيلی مفصل کار بکنيم

 سمنان ۀرفتيم توی ھتل مھمانخان ھا می ان را که تمام کرديم شبلاسجرد بود نزديک سمنان و توی لاسجرد کارم

  . ..."خوابيديم که شب در واقع آنجا مرا دزديدند می

  شما را دزديدند کجا بردند؟: ضياء صدقی

ِ را برداشتم گفتند که اوا تيلفونين آوردند و ئيعنی آمدند و به من گفتند که مادرت در حال مرگ است و مرا پا: ساعدی
آن بابا مرا با تاکسی و … ی را نشان دادند، مدير چيز ئيک بابا. توانی بروی  قطع است و تو با اين دوست ما میتيلفون

العاده شديد و يک جيپ  آنجا بازرسی فوق. يکی دو نفر ھم سوار شدند و يک دفعه سر از سازمان امنيت سمنان درآورديم

 .تھران آمد و آنھا مرا سوار کردند و با سرعت وحشتناکی مرا به طرف تھران آوردندساعت دوازده و نيم از 

  توی راه رفتارشان با شما چگونه بود؟: ضياء صدقی

جا توی  کشيدند که چطور است که ھمين ًگداری مثلا اسلحه می ھا و پاھای مرا به ماشين بسته بودند و گاه دست: ساعدی

 ." آنجا مرا مستقيم به اوين آوردنداز. ھمين دره کارش را بسازيم

دانستم که چه را بايد  گفتند که بايد بگويی و من نمی می. "گويد ھايش در اوين می در اين مصاحبه دکتر ساعدی از شکنجه

  ". ھمينطور ھست ھا بيشتر از ده سال، دادند که ھنوز بعد از گذشت سال آنقدر شکنجه می. بگويم

  :ء صدقی که شکنجه ھا چه نوع بود؟ توضيح می دھدال ضياؤاو در مقابل اين س

ًمثلا از شلاق گرفته تا آويزان کردن از سقف و بعد شوک الکتريکی و تکه پاره . ھا خيلی زياد بود شکنجه:  ساعدی

 .ًاصلا يارو ميخ را برداشت و شکم مرا جر داد. کردن با ميخ

  .بينم بله الان آثارش را می: ضياء صدقی

 …ام سر و صورت و اينھا رابعد تم: ساعدی

 .بله روی صورتتان ھم آثارش ھست: ضياء صدقی 

 .ينم دوخته است حتیئھنوز ھم اين لب پا: ساعدی 

ھای مسلح مبارز عليه رژيم شاه بلکه به  واقعيت اين است که ساواک ساعدی را نه به دليل ارتباط داشتن با گروه يا گروه

 تئاتر که کارھای ۀنده و نمايشنامه نويس چپ و انقلابی و ھنرمند فعال در حوز يک نويسۀدليل اين که ساعدی به مثاب

ارزنده ای ارائه کرده بود، فردی سرشناس و محبوب در جامعه بود، از محل کارش ربوده بود تا با اعمال شکنجه بر 

 تلويزيون رژيم ۀ در صحنخواستند گران زيردستش از ساعدی می ثابتی و شکنجه. وی، او را به ھمکاری با خود بکشاند

 تلويزيون، نمايشی را به ۀال و جوابھا را تنظيم کرده بودند به ميل آنھا در صحنؤای که آنھا س شاه حاضر شود و به گونه

ھای ستمديده ايران بکوبند و بگويند اينھم از ساعدی شما که وقتی در دست ما   در آورد تا سرکوبگران بر سر تودهءاجرا

  :گويد  مزبور میۀخود ساعدی در مصاحب. مردم پشت کرد و به ھمکاری با گماشتگان شاه پرداختگرفتار شد به 

يک جور آدم را . آوردند ًمثلا بگويند که تو بايد موافق ما باشی و پدر درمی. خواستند آدم را به خوف بکشند ھيچی، می" 

گفتم بايد به دادگاه بروم، آنھا  کردم و می عتصاب غذا میکه تنھا راه نجات تو، من ا آبرو بکنند و بعد پيله کردن به اين بی
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و ." کشيدند ای بکنم؟ و به زور مرا به تلويزيون می چی بکنم؟ چه مصاحبه مصاحبه چی. گفتند نه بايد مصاحبه بکنی می

 شود ء اجرا تلويزيونیۀھای فراوان يک بار او را به اتاقی که قرار بود در آن مصاحب دھد که پس از شکنجه توضيح می

 تلويزيونی ۀن سابق رژيم شاه به نام پرويز نيکخواه بود که پس از دستگيری به مصاحباکارگردان، يکی از مخالف. بردند

پرويز نيکخواه بعد از روی کار آمدن رژيم جمھوری اسلامی توسط اين رژيم . تن داده و  به خدمت ساواک درآمده بود

  :دھد دکتر ساعدی ادامه می. اعدام شد

لپتيک به  ًلم ھم يک دختر خانمی بود که دقيقا به عنوان يک بيمار اپی و ضباط فول اين قضايا بودؤپرويز نيکخواه مس"

تا   ديگران و اينھا بودند و چھار پنج آن وقت سرھنگ وزيری بود که سرطان گرفت و در لندن مرد،. کرد من مراجعه می

يک جوان خوشگلی . ی ھم آمد و آن گوشه نشستئد و نشاندند و يک باباًھم مأمور اصلا درست مثل چيز، ما را بردن

 ." بود، و در واقع کارگردان پرويز نيکخواه بود

شد را ھم به او يادآور شده  ھائی که بايد داده می ھا را پيشاپيش به او گفته بودند و جواب الؤساعدی توضيح می دھد که س

ال طعم تلخ يأس را به ؤ ايران در ھمان آغاز در پاسخ به اولين سۀھای ستمديد هاما ساعدی صادق و صميمی با تود. بودند

  :دھد وی توضيح می. شان را به ھم زده بود ۀآنھا چشانده و کاسه و کوز

بعد خيلی خوب مرا آنجا بردند و يارو شروع کرد به صحبت کردن که خيلی خوشحاليم . بله، بايد اينطوری جواب بدھی"

  … نندگان در اين برنامه شما را خواھند ديد و اله و بلهکه بالاخره بي

 گفت؟ اينھا را پرويز نيکخواه می: ضياء صدقی

 .کننده نه، آن به اصطلاح مصاحبه: ساعدی

 .کننده خود شخص نيکخواه نبود، اينھا را نوشته بود پس مصاحبه: ضياء صدقی

حالا آن بدبخت را . و فلان» کات«د که يک جا بگويد که کر  میکنترولنخير، او کارگردان بود، او از آن دور : ساعدی

به عنوان يک سند به نظر من چيزی را که آدم با چشم خودش ببيند و . گويم ولی اين واقعيتی است که من می. ھم کشتند

 …لمس بکند خيلی مھم است

 .مسلم است: ضياء صدقی

بعد . بله ای کاش من در بھشت زھرا بودم و اينجا نبودم را کرد، من خيلی راحت گفتم که سؤالآن وقت تا آن : ساعدی

 ."مرا آوردند و دوباره بردند به زدن. يدئگفت بفرما» کات«نيکخواه گفت 

که بتوانند دکتر ساعدی اين پزشک مردمی و اين انسان وفادار به  گر برای اين شکنجه گران با رھبری ثابتی سرشکنجه

ھای روحی نيز  ھای جسمی او را مورد شکنجه نند، علاوه بر اعمال انواع شکجهستمديدگان را به پای تلويزيون بکشا

در مدت يک سالی که ساعدی در زندان بود او را در يک سلول انفرادی محبوس کرده بودند و ھرگز او . دادند قرار می

دانند که  اند می ا تجربه کردهکسانی که سلول انفرادی ر. را به بند عمومی که زندانيان سياسی ديگر در آن بودند نبردند

بودن در سلول انفرادی جدا از ديگر زندانيان آنھم به مدت طولانی که در مورد دکتر ساعدی يک سال تمام بود، موجب 

شان در  ھای جسمی و روحی گرش ثابتی با شکنجه رژيم شاه و سرشکنجه. چه زجر و عذاب روحی برای زندانی است

توانند زندگی يک  می راحتی ه ديد که چه ب ه او به چشم خود میوجود آورده بودند کحق ساعدی وضعی برای وی به 

  : کند اين واقعيت را وی در يک خاطره از زندان اين گونه بيان می. انسان را به مرگ تبديل کنند

بعد يک . بودم چون من ھميشه اوين انفرادی  دادند،  روز به من ھواخوری می١۵ روز به ١۵توی زندان اوين : "ساعدی

توی اين فاصله که . آمديم رفتيم و می  اينھا با يک زندانبان میۀايستاد و در فاصل ور می ايستاد اينجا و يکی اين دژبان می

اين . توی اوين و درکه جغد خيلی زياد است. آمدم يکی از اينھا يک سنگی برداشت و پرتاب کرد بالا رفتم و می من می
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توانستم نگاه بکنم از ديدن  ًغ جغده و جغده افتاد جلوی پای من و من که رنگ و اينا اصلا نمیسنگ درست رفت توی جنا

کرد عين دوتا  ھای درشت او که اينجوری نگاه می اين جغد يک حالت عجيب و غريبی به من دست داد و چشم

 در حالی که اون بدبخت آن بالا بود ًشود اين را من عملا ديدم در آن حالتی که زندگی به مرگ دارد تبديل می. پروژکتور

. ھای خودم افتادم که ياد شکنجه بعد فکر کردم که خوب خيلی راحت است ديگر برای اين. و اين ھمينجوری زد

انضباطی که در . ی که به من داده بودند حد و حساب نداشت، ديگر ھمه چيز به صورت کابوس درآمده بودئھا شکنجه

مور أم. ترسيدی زد بايد از او بيشتر می ولی يکی لبخند می. ًاط کاملا وحشتناک و سختی بودزندان آنھا داشتند يک انضب

  ".قدر ترس نداشت شکنجه آن

آنھا که قادر نشده بودند . ھائی که در زندان به دکتر ساعدی وارد کرده بودند بسنده نکردند سرکوبگران، حتی به شکنجه

ھا نشان بدھند، پس از آزاد شدن وی از  عنوان فرد تسليم شده و خائن به تودهشان به   تلويزيونۀدکتر ساعدی را در صفح

 ۀنام  و جواب ھای ترتيب داده شده خود برای مصاحبه را با افزودن توضيحاتی برآن به مثابه ندامتسؤالزندان، ھمان 

ه ديکتاتور با اين خباثت و توان تصور کرد که اين سرسپردگان درگاه شا می. ھای خود چاپ کردند ساعدی در روزنامه

  .    روحی بزرگی به ساعدی عزيز ما وارد کردندۀکار رذيلانه، چه ضرب

  :  دانشگاه ھاروارد می گويدۀخود دکتر ساعدی به مصاحبه کنند

توانستم تکان بخورم و حال خيلی بدی داشتم، يکی از  ًکه من از زندان درآمدم، تقريبا دو ماه نمی بعد از اين: " ساعدی

دوستان به زور مرا کشيد به شمال و در شمال که بوديم يک دوست ديگری آمد و من خيلی افسرده بودم به من گفت که 

  .من ماندم. خواھی اينجا بمان آره تو می

 شمال کجا؟ گيلان؟ مازندران؟ کدام طرف شمال؟: ضياء صدقی

ً حال من خوب بشود که بعد ھم من اصلا من را برد آنجا که. اين دوست من يک ويلا داشت در درياکنار: ساعدی

در آن شرايط من شروع کردم به نوشتن يک نمايشنامه به اسم ھنگام آرايا . ی بروم و خيلی حالم بد بودئتوانستم جا نمی

 ۀھفت. بريم يم تو را میئآ  ديگر میۀًآنھا ديدند من شديدا مشغول کار ھستم گفتند تو بمان ما ھفت. که تا امروز چاپ نشده) ؟(

دفعه در خانه متوجه شدم، يعنی خواھرم گفت، که تو روزنامه  ديگر با يک دوست ديگر که آمدند و مرا آوردند من يک

 .خواندی؟ گفتم نه ھم می

ای در کيھان چاپ کردند و يک عکس گنده ھم از من زدند آنجا، بعد تمام  گفت اين را ديدی يا نه؟ بعد ديدم يک مصاحبه

شما اگر مرا . یئ بازجوۀ بودند و از پرونده کشيده بودند بيرون، يعنی از پروند  خودشان ترتيب دادهی کهئآن چيزھا

 … .گويم بينم که حالت دفاعی دارم ھمه چيز را به شما نمی ی بکنيد من وقتی میئبازجو

  شما در کيھان چاپ شد؟ۀ بود که اين مصاحب١٣۵٣که در سال  اين مثل اين:  ضياء صدقی

و بعد مصاحبه . دادم يک چيز ديگر بود کرد جوابی که من می  میسؤالًاو مثلا . ١٣۵۴بله خرداد . ١٣۵۴سال : دیساع

 .ی را قاطی کرده بودندئھا را از روی آن تنظيم کرده بودند که تکه

  تلويزيونی؟ۀاز ھمان برنام: ضياء صدقی

 نشد و ء نشده بود و ديده بودند چون اجراء بشود و اجراءنه، ھمان که ترتيب داده بودند که در تلويزيون اجرا: ساعدی

ًمن تقريبا کارم به … من حاضر نشدم آنھا چاپ کردند و مقداری ھم به آن اضافه کردند و يک مقداری فلان کردند 

 "ً.جنون کشيد واقعا

ًمن تقريبا کارم به جنون کشيد واقعا" آخر که ۀھمين جمل ه ساواکی ھای  روحی وحشتناکی است کۀبيانگر ضرب." ً

بيھوده نيست که شاملو در مورد . شرف حتی بعد از رھائی از زندان بر او وارد کردند چيز با سرکردگی ثابتی بی ھمه بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

آن مرد با آن خلاقيت جوشانش پس از . جانی بيش نبود  نيمۀچه از او زندان شاه را ترک گفت، جناز آن: "ساعدی نوشت

شاه .... آھسته آھسته در خود تپيد و تپيد تا مرد. ًزندان اوين، ديگر مطلقا زندگی نکردھای جسمی و بيشتر روحی  شکنجه

  ".نابود کرد"ساعدی را خيلی ساده 

ھای تحت ستم ايران با مقاومت  گزار توده ِوقايع توصيف شده در فوق به خوبی بيانگر آن است که دکتر ساعدی خدمت

 تلويزيون ۀگران برای حضور در صفح  تن دادن به خواست شکنجهھای ساواک و عدم اش درمقابل شکنجه جانانه

و چه در اين به " در دامگه حادثه"چه در کتاب . گر ساواک گذاشته بود شاھنشاھی چه داغ بزرگی بر دل سرشکنجه

ب آور ای آيا تعج با چنين کينه. ای بس عميق از دکتر ساعدی به دل دارد دھد که کينه اصطلاح مستند، ثابتی نشان می

است که اين مردک پست، اين ساواکی وحشی فاقد شرف که دروغ گفتن و اتھام زدن ھمواره جزو کسب و کارش بوده 

است حال دکتر ساعدی را مورد اتھام اخلاقی و جنسی قرار دھد؟ تنھا احمق ھا و افرادی از جنس خود اين 

  .گر ممکن است اتھام او را جدی تلقی کنند سرشکنجه

مورد بحث، ثابتی با ھمکاری وابستگان به جمھوری اسلامی سعی " مستند"ملاحظه شد در به اصطلاح ھمانطور که 

بنابراين، . اعتبار کردن يکی از مظاھر افتخار ادبی مردم ايران يعنی دکتر ساعدی به کار برد خود را برای بدنام و بی

کند که در   را ايجاب می شرف و آگاه اين وظيفه ای باھ ھا و کذب اتھام وی به دکتر ساعدی برای انسان پی بردن به دروغ

افشاگری نموده و به ھر طريق ) ثابتی(گر ساواک شاه   سرشکنجهۀشرافتمندان پيشه و اعمال غير مورد ساواک جنايت

در اين راه بايد حتی از طريق دنيای مجازی ھم شده به دليل متھم کردن ساعدی به .  حقيقت بکوشندۀممکن برای اشاع

  . کار بيندازند زن دروغگوی جنايت اخلاقی، تفی بزرگ به صورت ثابتی، اين مردک اتھام عمل غير

در . ً اصلا مطرح نبوده که البته ادعای نادرستی است١٣٤٧ او در مورد صمد بھرنگی مطرح می کند که صمد در سال 

ھای نويسندگان و  مخصوص شامل نوشته ۀ آرش يک شمارۀاينجا فقط اشاره کنم که اگر صمد بھرنگی مطرح نبود، مجل

 ايران مطرح نبود ۀراستی در جامعيا اگر صمد ب. کرد گی منتشر نمی به ياد صمد بھرن١٣٤٧افراد مختلف را در سال 

اين امر در زمانی که ھوشنگ . آمدند ای برای تجليل از او برنمی دانشجويان دانشگاه تھران در صدد برگزاری جلسه

کند که جلوی اين کار را گرفته و مانع تجليل  نشگاه تھران بود اتفاق افتاد که خود ثابتی اعلام مینھاوندی رئيس دا

به خاطر اين که . ًبعدا مطرح شد. صمد بھرنگی مطرح نبود: "گويد ثابتی می. دانشجويان از صمد بھرنگی شده بود

د در دانشگاه تھران در دانشکده ادبيات تجليلی از آقای نھاوندی اجازه داده بو. چريکھا شروع کردند از او تجليل کردند

گفتم آقا تو چرا از نادر نادرپور تجليل نمی کنی از صمد بھرنگی تجليل می کنی که شده سمبل . صمد بھرنگی بکنند

 ."من به نھاوندی گفتم و جلوی کار را گرفتيم. ھا کمونيست

فکر بودند و اين چيز  درش و اينھا در تبريز بودند و اينھا ھمبعدھا معلوم شد که اين با اشرف دھقانی و برا: "می گويد

ثابتی که مستند حرف ". چريکھا شروع کردند از او تجليل کردند. ًصمد مطرح نبود، بعدا مطرح شد... نوشت  چپی می

ای به اين  زند تاريخ تصميم دانشجويان دانشگاه تھران برای تجليل از صمد بھرنگی که وی مانع از برگزاری جلسه نمی

 رئيس دانشگاه ١٣٥٥ تا ١٣٥٠ھای  در ھر حال ھوشنگ نھاوندی در فاصله بين سال. کند منظور شده بود را بيان نمی

تھران بود و واقعيت اين است که در اين فاصله چريکھا يا به عبارت ديگر سازمان چريکھای فدائی خلق دست به ھيچ 

  .  تجليلی از صمد بھرنگی نزده بود

 آل احمد خود را ١٣٤٧ادعای پرويز ثابتی، صمد بھرنگی تا به آن حد در جامعه مطرح بود که در ھمان سال خلاف 

به مرگ طبيعی " در مدنيه"که " برادر بزرگم"را بنويسد و به خواننده بگويد "  عوامۀصمد و افسان"ديد مقاله  مجبور 

صمد بھرنگی ھم " اين برادر کوچکترم"د و حال در مورد مرده بود مردم عوام شايعه ساخته و او را شھيد اعلام کردن
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گويند که او  توسط عوامل ساواک کشته  سازند و می می" افسانه"بودن " عوام"ھمين اتفاق افتاده و مردم گويا به دليل 

 که شنا بلد آدمی: "اش مطرح کرد که آل احمد در آن مقاله برخی از دلايل مردم ايران در ھمان مقطع را ھم در مقاله. شد

 شھريور چقدر آب دارد که بتواند کسی را در ١٩ تا ١٦نيست چرا بايد به رودخانه زده باشد؟ و مگر ارس در حدود 

  "اند؟تبغل

ھای وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی در جھت باورشکنی در ميان مردم  دانيم بعدھا امنيتی البته ھمانطور که می

در اين مجله، دوستان صمد مورد اين تھمت قرار گرفتند که گويا آنھا بودند که . داختند آدينه به راه انۀای در مجل پروژه

کتاب . "آل احمد ھم به نفع ساواک سوء استفاده شد"  عوامۀصمد و افسان "ۀمرگ او را مشکوک اعلام کردند و از مقال

حال که ثابتی . کپيه برداردی کرده است آدينه را ۀ مجلۀای ھمان نوشت ھم در مورد صمد بھرنگی به گونه" دامگه حادثه

اند سخن گفته است تأکيد کنم که کتابی  صمد بھرنگی را مطرح کرده" چريکھا"و اين که " اشرف دھقانی و برادرش"از 

که به طور مستند و با ادله و شواھد مختلف به موضوع )  اين سطورۀبه قلم نويسند..." (راز مرگ صمد"تحت عنوان  

 زمانی دورتر از ل يعنی در فاصل١٣٨١ آدينه پرداخته در شھريور ۀت اطلاعات و تکذيب اتھامات مجلباورشکنی وزار

 ثابتی است که گويا چريکھا از جمله اشرف دھقانی با تجليل از صمد ۀ اين خود سندی عليه گفت.زمان شاه چاپ شده است

تر عکس صمد بھرنگی را در  ن خيلی پيشھای قدرشناس ايرا دانندکه توده ھمه می. بھرنگی او را مطرح کردند

  .زدند کردند و نام او را  فرياد می ی خود حمل میئ تظاھرات توده

و ھم ) به قول شاملوی شاعر" (ھيولای تعھد"واقعيت اين است که ھم صمد بھرنگی يکی از فرزندان راستين ايران، اين 

ھايشان نظير  ھا و داروغه لب استثمارگران و نوچه درد عميق و کشنده ای بر ق  مردمی، غلامحسين ساعدیۀنويسند

بافی عليه اين  به صحنه آمدن کنونی ثابتی و اجبار وی به دروغ. شان در جمھوری اسلامی گذارده اند ھا و ھمکاران ثابتی

  .کند فرزندان برومند و شريف مردم ايران ھمين واقعيت را اثبات می

  اشرف دھقانی  

  ٢٠٢٣مبر  دس٢۶ برابر با ١۴٠٢ - جدی- دی۵

     
  
  
 
  
  
 


